
بازار انرژی دستخوش آتش‌بس موقت شد؛
سقوط قیمت نفت آمریکا تا زیر 100 دلار

قیمــت جهانــی نفت در 
معاملات اولیه آســیا در روز 
چهارشــنبه، همزمان با اعلام 
آتش‌بس مشروط دو هفته‌ای 
میان ایران و ایالات متحده، به 
زیر مرز روانی ۱۰۰ دلار سقوط 

کرد؛ رخدادی که موجی از فروش سنگین را در بازار انرژی 
رقم زد و ریزش 14 درصدی نفت آمریکا را در پی داشت. به 
گزارش تجارت‌نیوز، بهای نفت خام وست تگزاس اینترمدیت 
با افت 14.38 درصدی به 96.71 دلار در هر بشکه رسید و 
نفت خام برنت نیز با کاهش 12.93 درصدی در سطح ۹۵.14 
دلار معامله شــد. در این بین، قیمت نفت ایران اما افزایشی 
بوده است. نفت ســبک ایران در بازه 106 تا 108.5 دلار در 
هر بشکه قیمت خورده و نفت سنگین ایران نیز بین 104 تا 

106.42 دلار در هر بشکه نوسان دارد.
    

در جلسه کمیسیون صنایع مجلس مطرح شد:
احتمال اصلاح بودجه 1405 

با  شرایط جنگی
نشست کمیسیون صنایع 
با حضور نایب رئیس مجلس 
برگزار شــد کــه در طی آن 
پیشنهاد اصلاح قانون بودجه 
1405 متناســب با شــرایط 
جنگی مطرح شد. به گزارش 

تســنیم، وضعیت حوزه تولید و صنعــت در زمان جنگ، 
بازسازی کارخانجات و تاسیسات آســیب دیده در جنگ، 
بیکاری افراد شاغل در واحدهای تولیدی و صنعتی آسیب 
دیده، صدور مجوز برای واردات فولاد به منظور جلوگیری 
از ایجاد اختلال در حوزه تولید و پیگیری برای اخذ غرامت و 
جبران خسارت از آمریکا و رژیم صهیونی به عنوان آغازگران 
جنگ از طریق مجامع بین‌المللی از جمله موضوعات مهمی 

بود که در این نشست مطرح شد.
    

در پی اعلام آتش‌بس؛
دلار 151 هزارتومان شد؛ 
سکه 6 میلیون ریزش کرد

اعلام آتش‌بس، بازارهای مالی ایــران را تحت تأثیر قرار 
داد به صورتی که در بازار ارز، نرخ دلار با افتی حدود ۱۰ هزار 
تومانی همراه شــد و به ۱۵۱ هزار و ۵۰۰ تومان رســید. به 
گزارش خبرآنلاین، بازار طلا نیز همســو با کاهش نرخ ارز، 
وارد مسیر نزولی شد. هر گرم طلای ۱۸ عیار با افت ۵۷۶ هزار 
تومانی، به کانال ۱۷ میلیون تومان بازگشته و در سطح ۱۷ 
میلیون و ۹۱۴ هزار تومان معامله می‌شود. در بازار سکه نیز 
افت قیمت‌ها محسوس و گسترده است. سکه امامی که پیش 
از این در کانال ۱۹۱ میلیون تومان معامله می‌شد، اکنون به 
۱۸۵ میلیون تومان رسیده است. نیم‌سکه نیز از ۱۰۱ میلیون 

تومان به ۹۹ میلیون تومان کاهش یافت.
    

رئیس صندوق بین‌المللی پول:
جنگ ایران یعنی »همه راه‌ها« 

به گرانی ختم می‌شود
رئیس صندوق بین‌المللی 
پول تاکید کــرد: جنگ ایران 
یعنی »همــه راه‌ها« به گرانی 
ختم می‌شــود. بــه گزارش 
تسنیم، کریستالینا جورجیوا 
با اشــاره به اینکه بزرگ‌ترین 

شوک عرضه انرژی در تاریخ مدرن رقم خورده است، توضیح 
داد: وابســتگی زنجیره تأمین جهانی به خلیج فارس باعث 
شده تا تورم ناشی از این جنگ، نه یک نوسان گذرا، بلکه یک 
تغییر ساختاری پایدار در قیمت تمام‌شده کالاها و خدمات 

در سراسر جهان باشد.
    

داده‌های نت‌بلاکس حاکی است؛
200 همت خسارت با قطعی 40 روزه اینترنت

با گذشت ۴۰ روز از قطعی 
گســترده اینترنت بین‌الملل 
در ایران، داده‌های نت‌بلاکس 
نشــان می‌دهد دسترســی 
کاربران ایرانی به شبکه جهانی 
به کمتر از یک درصد ســطح 

عادی رســیده اســت. اختلالی که به یکی از طولانی‌ترین 
قطعی‌های اینترنت در تاریخ کشــور تبدیل شده است. به 
گــزارش اقتصادآنلاین، در همین زمینــه، وزیر ارتباطات 
پیش‌تر اعلام کرده بود که هــر روز قطعی اینترنت حدود ۵ 
هزار میلیارد تومان خسارت مســتقیم به اقتصاد ایران وارد 
می‌کند؛ رقمی که اگر برای ۴۰ روز اخیر محاســبه شــود، 
به حداقل ۲۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رســد. این در حالی 
اســت که بخش بزرگی از اقتصاد دیجیتال، استارتاپ‌ها، 
فریلنسر‌ها و کسب‌وکار‌های کوچک به اینترنت وابسته‌اند 
و ادامه این وضعیت می‌تواند اشتغال میلیون‌ها نفر را تحت 

تأثیر قرار دهد.
    

مشاور رئیس‌جمهور:
حمایت‌ خاص دولت از صنایع آسیب‌دیده 

به نفع سهامداران در راه است
مشــاور رییس جمهور در امور همکاری‌های اقتصادی 
از حمایت خاص دولــت برای صنایع آســیب دیده به نفع 
ســهامداران خبــر داد و گفت: بازســازی ایــن صنایع به 
سرعت انجام می‌شــود و از ســهامداران صبور درخواست 
داریم، تاب‌آوری داشــته باشــند؛ چشــم انداز روشنی را 
برای ســهامداران در طی یکســال آینده خواهیم داشت. 
به گــزارش ایلنا، معصومه آقاپور در پاســخ به این ســوال 
که »چه توصیــه‌ای به ســهامداران به ویژه ســهامداران 
خرد در مواجهــه با احتمال ریزش ســهام شــرکت‌های 
فولادی و پتروشــیمی چیســت؟«، تاکید کــرد: توصیه 
به سهامداران این اســت که در شــرایط فعلی وظیفه هر 
هموطن ایرانی اســت که برای سازندگی کشور تلاش کند 
و خروج پــول منجر به کاهش ســرمایه از این شــرکت‌ها 
می‌شــود و در شــرایطی که این صنایع و شرکت‌ها آسیب 
 دیده‌اند، خروج پول باعث می‌شــود این شرکت‌ها بیشتر 

آسیب ببینند.
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خبر اقتصادی

با گذشت نزدیک به 40 روز از قطع دسترســی به اینترنت بین‌المللی، حالا دیگر موضوع تنها بر 
سر محدودیت‌های ارتباطی یا از کار افتادن پیام‌رسان‌ها نیست؛ سخن از شکل‌گیری یک »اقتصاد 
زیرزمینی« و سیاه است که از دل خاکستر کســب‌وکار‌های قانونی و احتضار اقتصاد دیجیتال سر 
برآورده است. در حالی که بخش بزرگی از بدنه نیمه‌جان اقتصاد ایران زیر آوار این انزوای اجباری در حال 
فروپاشی است، شاخه فروش ابزار‌های دور زدن محدودیت‌ها به سودی چنان افسانه‌ای دست یافته 
که ردیابی آن به جای بازار‌های رســمی، به دالان‌های تاریک رانت و کلاهبرداری‌های سازمان‌یافته 

ختم می‌شود.
به گزارش اقتصاد24، در روز‌هایی که دسترسی به شبکه جهانی به صورت قطره‌چکانی درآمده، 
قیمت‌گذاری بر روی »حق اتصال« به هیچ قاعده انسانی و اقتصادی پایبند نیست. گزارش‌های میدانی 
حاکی از آن است که کانفیگ‌های اختصاصی با تضمین ناپایدار اتصال، با قیمت‌هایی نظیر ۱.۵ میلیون 
تومان به ازای هر گیگابایت ترافیک معامله می‌شوند. تحلیل این عدد در کنار واقعیت‌های معیشتی 
سال ۱۴۰۵، ابعاد فاجعه را بیشتر نمایان می‌کند؛ در کشــوری که حداقل دستمزد با وجود افزایش 
۶۰ درصدی، قرار است تازه به رقم ۱۸ میلیون تومان برسد، آن هم با این فرض که موج تعدیل نیرو‌ها 
و بیکاری‌های ناشی از قطع اینترنت و دیگر بحران‌های اقتصادی، همین درآمد حداقلی را هم از بین 
نبرد، پرداخت چنین مبالغی برای اینترنت، چیزی جز غارت سیستماتیک سبد معیشت مردم نیست. 
کارشناسان و رسانه‌ها هشدار می‌دهند که تداوم این وضعیت، نوعی بازتوزیع معکوس ثروت از جیب 
دهک‌های پایین و متوسط به سمت »مافیای فیلترشکن« است، اما گویی در میانه این بحران، گوش 

شــنوایی برای این تذکرات وجود ندارد. بخش تاریک‌تر این ماجرا، رواج بی‌سابقه کلاهبرداری‌های 
سایبری است که در غیاب نظارت بر بستر‌های تبادل کالا و خدمات شکل گرفته است. در روز‌های اخیر، 
کانال‌های تلگرامی و صفحات جعلی به بهشت سارقان مجازی بدل شده‌اند؛ کسانی که با سوء استفاده از 
نیاز مبرم شهروندان به اتصال، شیوه‌های بی‌رحمانه‌ای را برای جیب‌بری برگزیده‌اند. از تبلیغات گسترده 
برای »وی‌پی‌ان‌های دائمی« که پس از دریافت وجه منجر به بلاک شــدن کاربر می‌شود، تا فروش 
اشتراک‌های چندماهه‌ای که تنها چند روز دوام می‌آورند. در این روش فریبنده، فروشنده به محض 
پر شدن ظرفیت محدود خود، دسترسی کاربران قبلی را قطع می‌کند تا همان فضا را دوباره به قربانیان 
جدید بفروشد. این چرخه معیوب، در واقع هزینه مضاعفی است که قطع اینترنت بر دوش جامعه‌ای 
گذاشته که هم‌زمان باید نگران امنیت جانی خود زیر سایه تهدیدات خارجی و نگران تورم فزاینده‌ای 

باشد که نان شب را به یغما برده است.
نقد جدی و صریحی که امروز متوجه سیاست‌گذاران است، تضاد میان ادعای »تأمین امنیت« و 
واقعیت جاری در بازار است. چهل روز انزوای دیجیتال نه تنها امنیت اقتصادی را با نابودی هزاران شغل 
خرد از بین برده، بلکه امنیت سایبری کاربران را نیز به مخاطره‌ای جدی انداخته است. مردم برای انجام 
امورات ضروری خود ناچار به نصب اپلیکیشن‌های مشکوک و فیلترشکن‌های آلوده‌ای شده‌اند که عملًا 
به مثابه یک »بدافزار« عمل کرده و تمام اطلاعات بانکی و شخصی آنها را به تاراج می‌برند. به نظر می‌رسد 
آنچه امروز در حال وقوع است، بیش از آنکه صیانت از حقوق کاربران باشد، ایجاد یک بازار انحصاری برای 
سودجویانی است که از بحران تغذیه می‌کنند. نکته گزنده اینجاست که بسیاری از این بستر‌های فروش 

فیلترشکن، بعضاً از سرور‌هایی استفاده می‌کنند که در داخل کشور میزبانی می‌شود؛ پارادوکسی که 
سبب می‌شود مردم بپرسند چگونه است که دسترسی عادی مردم مسدود است، اما مسیر درآمدزایی 

برای واسطه‌های فروش فیلترشکن هموار مانده است؟
امروز در آستانه چهل‌ روزگی این انسداد که حالا در آمار‌های جهانی نیز رکورد جدیدی از قطعی 
اینترنت را ثبت کرده، ســکوت نهاد‌های مسئول دیگر قابل توجیه نیســت. جامعه‌ای که در میان 
استرس‌های ژئوپلیتیک و فشار‌های خردکننده اقتصادی محاصره شده، دیگر تاب تحمل مصائب 
خرید فیلترشکن و غارت توسط مافیای اتصال را ندارد. پایان دادن به این بازار سیاه و کوتاه کردن دست 
واسطه‌هایی که نان خود را در خون اقتصاد نیمه‌جان دیجیتال می‌زنند، تنها با بازگشت به روال عادی 
اینترنت و شفاف‌سازی درباره ذینفعان فیلترینگ ممکن است. اگر قطع اینترنت یک ضرورت موقت 

بوده، ادامه آن اکنون تنها به نفع اقلیتی رانت‌خوار است.

بازار سیاه VPN به نفع رانت‌خواران است:

جیب‌بری از کاربران در روز‌های استیصال قطع اینترنت

گزارش

عضو هیأت مدیره اتاق بازرگانی گرجستان با بیان اینکه قرار گرفتن ایران در جمع ۱۰ تولیدکننده 
برتر جهان و حفظ تولید بالای ۳۰ میلیون تن در سال، نشان می‌دهد حمله به فولاد، از نگاه آمریکا و 
اسرائیل معنادار بوده است، گفت: حمله به تاسیسات فولادی را نباید صرفاً یک »خسارت موضعی« دید.

مهدی بستانچی در گفت‌وگو با اقتصادآنلاین، در پاسخ به این پرسش که »حمله آمریکا و اسرائیل 
به صنعت فولاد کشور )فولاد مبارکه و فولاد خوزستان( چه پیامی برای اقتصاد جهانی مخابره کرده 
است؟«، اظهار داشت: ابتدا باید تاکید کنم که فولاد در هر اقتصادی صرفاً یک کالای صنعتی نیست؛ 
ستون فقرات ساخت‌وساز، حمل‌ونقل، انرژی، ماشین‌سازی و ده‌ها زنجیره پایین‌دستی دیگر است. 
خود انجمن جهانی فولاد، فولاد را از مهم‌ترین فلزات جهان می‌داند که از پروژه‌های عظیم زیرساختی 

تا زندگی روزمره در همه‌جا حضور دارد.
او افزود: در مورد ایران، اهمیت این بخش دوچندان است، چون کشور در سال ۲۰۲۵ با تولید ۳۱.۸ 
میلیون تن فولاد خام، دهمین تولیدکننده بزرگ جهان بوده و در دسامبر ۲۰۲۵ نیز ۳ میلیون تن تولید 
داشته است. یعنی درباره صنعتی حرف می‌زنیم که هم در مقیاس جهانی وزن دارد و هم در داخل، جزء 
پایه‌های اصلی تولید ملی است. به همین دلیل، حمله به تاسیسات فولادی را نباید صرفاً یک »خسارت 
موضعی« دید. ابعاد ماجرا وقتی روشن‌تر می‌شود که به وزن این دو واحد در ساختار صنعت ایران نگاه 
کنیم. اس‌اند‌پی گلوبال نوشته فولاد مبارکه در سال ۲۰۲۵ بیش از ۱۲ میلیون تن ظرفیت تولید سالانه 
داشته و به‌تنهایی حدود ۳۳ درصد کل تولید فولاد ایران را نمایندگی می‌کرده است. بنابراین، هر اخلال 

جدی در فولاد مبارکه، فقط مشکل یک بنگاه نیست؛ یعنی فشار مستقیم بر یک‌سوم توان تولیدی یکی 
از مهم‌ترین صنایع مادر کشور. از همین زاویه، آسیب به فولاد خوزستان نیز فقط یک خبر محلی نیست، 

بلکه ضربه به یکی از گره‌های اصلی تولید شمش و اسلب کشور است.

این عضو اتاق بازرگانی درباره ادعای اسرائیل درباره از بین رفتن صنعت فولاد ایران، بیان داشت: 
ادعای بنیامین نتانیاهو مبنی بر نابودی ۷۰ درصد ظرفیت تولید فولاد ایران، فعلًا در حد یک ادعای 
سیاسی-تبلیغاتی باقی مانده و منبع مستقل و معتبری ندیده‌ام که آن را به‌طور کامل تأیید کرده باشد. 
آنچه فعلًا با اتکای بیشتری می‌توان گفت این است که دو قطب اصلی فولاد ایران از مدار عادی خارج 
شده‌اند و برآوردهای موجود از دوره ترمیمی چندماهه حکایت دارد. فاصله زیادی است میان »اختلال 
سنگین« و »نابودی ۷۰ درصدی«، و دقیقاً در چنین شرایطی باید از اغراق تبلیغاتی فاصله گرفت و به 

داده‌های قابل اتکا چسبید.
بستانچی تاکید کرد: چون فولاد صنعت مادر اســت. یعنی وقتی آن ضربه می‌خورد، اثرش فقط 
در ترازنامه همان کارخانه نمی‌ماند. پروژه‌های عمرانی، تولیدکنندگان لوله و پروفیل، خودروسازی، 
لوازم خانگی، سازندگان تجهیزات، پیمانکاران نفت و گاز، شبکه توزیع و حتی بازار مسکن از آن اثر 
می‌پذیرند. در ایرانِ امروز که بخش بزرگی از تولید صنعتی به مواد اولیه داخلی وابسته است، اختلال در 
فولاد به‌سرعت به زنجیره‌ای از کمبود، افزایش هزینه و تأخیر در تحویل تبدیل می‌شود. از سوی دیگر، 
آمارهای منتشرشده از نهادهای مرتبط با صنعت فولاد نشان می‌دهد صادرات فولاد و آهن ایران تا پیش 
از این جنگ روندی رو به رشد داشته؛ از جمله گزارش‌هایی که از رشد ۲۷ درصدی صادرات در ۹ ماهه و 
میلیاردها دلار ارزش صادراتی در ۱۰ ماهه خبر می‌دهند. پس حمله به این صنعت فقط حمله به تولید 

داخلی نیست؛ حمله به یکی از مسیرهای مهم ارزآوری کشور هم هست.
او تصریح کرد کــه همان‌قدر که نبایــد اغراق تبلیغاتی دربــاره »نابودی کامــل« را پذیرفت، 
نبایــد از کنار این واقعیت گذشــت که اختــال چندماهه در فــولاد مبارکه و فولاد خوزســتان 
می‌تواند اثری عمیق بر تولید ملی، اشــتغال، پروژه‌های عمرانی و تراز ارزی کشــور بگذارد. اینجا 
 بحث فقط بر ســر فولاد نیست؛ بحث بر ســر ظرفیت ســاختن، نگه‌داشتن و بازســازی اقتصاد 

ایران است.

عضو اتاق بازرگانی با خطا دانستن کوچک‌نمایی حمله به تاسیسات:

فولاد مبارکه ستون فقرات ده‌ها زنجیره پایین‌دستی بود

گفت وگو

تنگه هرمز، همچنان پس از برقراری آتش‌بس موقت 
میان آمریکا و ایران، به محور اساسی مذاکرات تبدیل 
شده اســت. ترامپ پیش از برقراری آتش‌بس موقت 
تهدید کرده بــود که اگر ایران تنگه هرمــز را باز نکند، 
زیرساخت‌ها و تمدن ایران را نابود می‌کند و ایران هم در 
طرح 10 ماده‌ای، بر حق قانونی خود برای کنترل تنگه 

هرمز، تاکید داشته است.
مسئولین کشوری پس از برقراری مهلت 2 هفته‌ای 
آتش‌بس نیز اظهار می‌کنند کــه وضعیت تنگه هرمز 
به قبل از جنگ بازنخواهد گشــت. در همین راســتا، 
آسوشیتدپرس به نقل از یک مسئول در منطقه اعلام کرد 
که ایران و عمان در مدت 2 هفته آتش‌بس از کشتی‌هایی 

که از تنگه هرمز عبور می‌کنند، هزینه خواهند گرفت.
البته در هفته جاری هر کس گمانه‌زنی خود را برای 
نرخ عوارض اعلام می‌کرد. غلامرضا تاجگردون، رئیس 
برنامه و بودجه مجلس، اظهار کرده بود که به منافع تنگه 
به چشم دریافت غرامت نگاه می‌کنیم و یحیی آل‌اسحاق، 
وزیر پیشین بازرگانی و رئیس اتاق بازرگانی مشترک 
ایران و عراق، اعلام کرده بود که ایران با استفاده از حق 
قانونی خویش، درآمدی 80 میلیارد دلاری در سال پیدا 

خواهد کرد. 
بر اساس برخی گزارش‌ها نیز پیشنهاد شده است که 
در ازای هر کشتی عبوری، 2 میلیون دلار عوارض گرفته 
شود که با فرض عبور روزانه حدود ۱۵۰ کشتی، درآمد 
سالانه‌ای در حدود ۱۱۰ تا ۱۲۰ میلیارد دلار برای ایران 

می‌توان متصور بود.

طرح مجلس برای تنگه هرمز
اما بیش از هر کارشــناس دیگری، این نمایندگان 
مجلس هستند که روزانه درباره تنگه هرمز اظهارنظر 
می‌کنند و طرحی 3 فوریتی نیز در دســت دارند تا به 

دریافت عوارض از تنگه هرمز، وجهه قانونی اعطا کنند.
در همین خصوص، غلامرضا دهقان ناصرآبادی، عضو 
کمیسیون انرژی مجلس، درگفت‌و‌گو با ایلنا، با اشاره به 
طرح جدید مجلس مبنی بر »مدیریت هوشمند تنگه 

هرمز«، گفته است: »منافع این تنگه سال‌ها برای ایران 
در نظر گرفته نشده بود که با تصویب این قانون، علاوه‌ بر 
منافع اقتصادی برای مردم ایران، منافع ژئوپولیتیک و 
سیاسی هم برای ما به همراه دارد، همچنین می‌تواند 
شــرایط منطقه را کنترل و مدیریت کنــد.« او افزود: 
»درآمدزایی از تنگه هرمز می‌تواند در اقتصاد ایران نقش 
پررنگی داشته باشد و درصورت طراحی سازوکارهای 
هوشمندانه، این ظرفیت می‌تواند به تقویت منابع مالی 
کشور و جبران بخشی از خسارت‌های ناشی از فشارهای 

خارجی کمک کند.«
یا به گزارش اقتصادآنلاین، محمدرضا رضایی کوچی، 
رئیس کمیسیون عمران مجلس، تاکید کرده است: »در 
این طرح به سمت اعمال رژیم حقوقی جدید در تنگه 
و ایجاد سازوکارهای جدید داخلی و بین‌المللی رفتیم 
که هروقت جزییات آن را بیان کنیم، قطعاً سیاسیون، 
تحلیل‌گران و کارشناسان سراسر دنیا منظور ما از اعمال 

حاکمیت را متوجه خواهند شد.«
به ادعاهای خود نمایندگان و به گزارش این پایگاه 
خبری، »مجلس تــاش خواهد کرد تــا از این طرح 
صرفاً برای دریافت عوارض اســتفاده نکند و عوارض و 
سود حاصل از آن را به گزینه آخر محول کند. یعنی به 
عبارتی هدف از این طرح فقط منافع اقتصادی نیست، 
بلکه منافع امنیتی، سیاسی و حقوقی کشور هم درنظر 

گرفته شود.«
»توســعه ایرانــی« 
نیــز در گفت‌وگو با یک 
کارشــناس و اســتاد 
حقــوق انــرژی، به 
مســائل حقوقــی و 
اقتصــادی دریافــت 
عــوارض از تنگه هرمز 

پرداخته است.

برخی فرق میلیون با میلیارد دلار را نمی‌فهمند!
یک اســتاد حقوق انرژی در گفت‌وگو با »توســعه 
ایرانی«، درباره ســازوکار حقوقــی دریافت عوارض از 
تنگه هرمز، در ابتدا به برخی اظهارات اشاره کرد و گفت: 
در مــورد دریافت عوارض از تنگه هرمــز دیدگاه‌های 

متناقضی بیان می‌شود.
دکتر حسن مرادی افزود: معاون سیاسی صداوسیما 
اظهار کرده اســت کــه از هر کشــتی ۲ میلیون دلار 
دریافت شــود. خطاب به او می‌گویم آیا اصلا می‌دانی 
که 2 میلیون دلار چقدر پول اســت؟ درست است که 
برخی از مسئولین ما فرق میلیارد دلار با میلیون دلار 
را نمی‌دانند اما ممکن اســت یک کشتی یا لنج از تنگه 
هرمز عبور کند و بار او ســبزیجات باشد که 100 هزار 
دلار هم ارزش ندارد اما در این حال اظهار شــده است 
که از هر کشــتی 2 میلیون دلار عوارض دریافت کنیم 
 تا درآمد 120 میلیارد دلاری برای کشــور 

حاصل شود.
او تصریح کــرد: مگــر دریافت 
عوارض از تنگه هرمز الکی اســت و 

دولت‌ها هم راضی می‌شوند به همین راحتی هر مبلغی 
را پرداخت کنند؟

به گفته این استاد دانشگاه، هنوز ارزیابی کارشناسی 
از مقدار منابع حاصل شــده از طریق دریافت عوارض 
از تنگه هرمز، انجام نشده اســت و مبالغ اعلام شده از 
قبیل 1 یا 2 میلیون دلار عوارض از هر کشتی، اظهارات 
غیرکارشناسی و به اصطلاح، »شکمی« است و دولت‌ها 
پرداخت چنین مبالغی را متقبل نمی‌شوند. ممکن است 
بار یک کشتی ارزشمند باشد اما بار بسیاری از کشتی‌ها 
ممکن است از قبیل گندم، غله، ســبزیجاتی از قبیل 
سیب‌زمینی و پیاز باشد که صددرصد عوارض 1 میلیون 

دلاری را پرداخت نمی‌کنند.

موقعیت ایران با ترکیه و مصر متفاوت است
مرادی با تاکید بر اینکه درک بسیار از کسانی که ادعا 
دارند، از مسئله دریافت عوارض درست نیست، درباره 
تفاوت شرایط ایران با کشورهایی که از برخی تنگه‌های 
طبیعی عوارض دریافت می‌کنند، گفت: ترکیه از تنگه 
دارنادل و بوسفور عوارض دریافت می‌کند اما این تنگه‌ها 
در حریم داخل کشور و در آب‌های داخلی ترکیه است. 
اگر مصر از کانال سوئز عوارض دریافت می‌کند، به این 
دلیلست که این کانال در قلمرو مصر کشیده شده است.

او ادامه داد: درست است که تنگه هرمز در محدوده 
سرزمینی ما قرار دارد اما در مرزهای ماست و شرایط ما 
با کشورهای ترکیه و مصر متفاوت است. ما در این تنگه 
با عمان شریک هســتیم؛ اگرچه عمق آب‌ها به سمت 
جمهوری اسلامی ایران اســت ولی عمان هم باید با ما 

همکاری کند.
این تحلیلگر حوزه انرژی تاکید کرد که برای دریافت 
عوارض از تنگه هرمز، باید رژیم حقوقی بر اساس حقوق 
دریاها و کنوانســیون‌های بین‌المللی حقوق دریاها، 
ترسیم شــود که مثلا ایران نقش مراقبت را، برخلاف 

گذشته، انجام دهد.

دریافت عوارض باید موجه باشد
مرادی همچنین عنوان کرد: ما الان در خلیج‌فارس، 
به دلیل غرق شدن شناورها و اتفاقاتی که در جنگ افتاده 

است، با بحران زیست‌محیطی روبه‌رو هستیم بنابراین 
تمام این‌ها هزینه دارد.

او افزود: جمهوری اســامی ایران باید اعلام کند 
که بر اساس هزینه‌ها بایســتی عوارض دریافت کند؛ 
یعنی دریافت عوارض بار و جهت داشــته باشد نه که 
غیرکارشناسی تعیین شده باشد. تعیین این مسائل 
باید با حضور کارشناسان خبره انجام بگیرد نه با مشورت 
با کسانی که اظهارات غیرکارشناسی، از قبیل دریافت 

عوارض 2 میلیون دلاری از هر کشتی، می‌کنند.
استاد حقوق انرژی دانشــگاه تهران، تصریح کرد: 
مقدار عوارض باید در ابتدا معقول باشــد و ثانیا، کیل 
و اندازه داشــته باشــد. برای مثال نفت‌کش ریسک 
»فلوشن« دارد، یعنی هنگامی که کشتی نفت‌کش از 
تنگه عبور می‌کند، احتمال ریختن مواد آلوده‌کننده از 
آن بیش از کشتی است که کانتینربر است و هر کدام از 
این کشتی‌ها، شارژ خود را دارند و حتی عوارض کشتی 
یا کانتینر نو نفت‌کش با کانتینــر کهنه نفت‌کش نیز 

متفاوت است.
به اعتقاد او، باید همه این مسائل محاسبه شود تا با 
رضایت دولت‌ها بتوانیم از تنگه هرمز عوارض دریافت 
کنیم و در ازای پولی که می‌گیریم، خدمات ارائه دهیم و 

امنیت ایجاد کنیم.

اولویت اول با سرمایه‌گذاری است
مرادی درباره درآمد جدید دولت از محل دریافت 
عوارض از تنگه هرمز، بیان داشــت: طبیعی است که 
بخشــی از این منابع برای امنیت و محیط‌زیست خود 
تنگه هزینه می‌شود و بخشی از آن تحت عنوان گلوبال 

در بودجه کشوری تخصیص پیدا می‌کند.
او در پاسخ به سوالی درباره اولویت هزینه‌کرد منابع 
حاصــل از دریافت عوارض از تنگه هرمــز، تاکید کرد 
که این درآمد جدید باید به سرمایه‌گذاری تخصیص 

پیدا کند.
این کارشناس اقتصاد انرژی در پایان خاطرنشان کرد: 
اکنون بزرگترین مسئله‌ و چالشی که با آن روبه‌رو هستیم 
اینست که بســیاری از صنایع ما آسیب دیده‌اند و این 
آسیب‌ها باید جبران شود. پتروشیمی‌های ما، صنایع 
نفتی ما، پایانه‌های ما آسیب دیده است و اولین اولویت 
را باید برای جبران خرابی‌هــا بگذاریم و بعد اگر منابع 
مضاعفی باقی ماند، بــرای بخش‌های دیگر می‌توانیم 

به کار بگیریم.

استاد حقوق انرژی در گفت‌وگو با »توسعه ایرانی« و با نقد مبالغ گزاف ادعایی برخی مسئولان:

عوارض تنگه هرمز باید معقول و بر اساس حقوق بین‌الملل باشد
رامتین موثق

حسن مرادی در گفت‌وگو با »توسعه 
ایرانی«: هنوز ارزیابی کارشناسی از 

مقدار منابع حاصل شده از طریق دریافت 
عوارض از تنگه هرمز، انجام نشده است 
و مبالغ اعلام شده از قبیل 1 یا 2 میلیون 

دلار عوارض از هر کشتی، اظهارات 
غیرکارشناسی و به اصطلاح، »شکمی« 
است و دولت‌ها پرداخت چنین مبالغی 

را متقبل نمی‌شوند. ممکن است بار یک 
کشتی ارزشمند باشد اما بار بسیاری از 

کشتی‌ها ممکن است از قبیل گندم، غله، 
سبزیجاتی از قبیل سیب‌زمینی و پیاز 

باشد که 100 هزار دلار هم ارزش نداشته 
باشد و صددرصد عوارض 1 میلیون 

دلاری را پرداخت نمی‌کنند

استاد و کارشناس حقوق انرژی: مقدار 
عوارض باید در ابتدا معقول بوده و کیل و 
اندازه داشته باشد. برای مثال نفت‌کش 
ریسک »فلوشن« دارد، یعنی هنگامی 

که کشتی نفت‌کش از تنگه عبور می‌کند، 
احتمال ریختن مواد آلوده‌کننده از آن 
بیش از کشتی است که کانتینربر است 
و هر کدام از این کشتی‌ها، شارژ خود را 

دارند. باید همه این مسائل محاسبه شود 
تا با رضایت دولت‌ها بتوانیم از تنگه هرمز 
عوارض دریافت کنیم و در ازای پولی که 
می‌گیریم، خدمات ارائه دهیم و امنیت 

ایجاد کنیم

 طبیعی است که بخشی از منابع حاصل 
شده از طریق دریافت عوارض از تنگه 

هرمز، برای امنیت و محیط‌زیست خود 
تنگه هزینه می‌شود و بخشی از آن 

تحت عنوان گلوبال در بودجه کشوری 
تخصیص پیدا می‌کند اما مازاد آن باید 

به سرمایه‌گذاری اختصاص یابد. اکنون 
بزرگترین مسئله‌ و چالشی که با آن 

روبه‌رو هستیم اینست که بسیاری از 
صنایع ما آسیب دیده‌اند و این آسیب‌ها 

باید جبران شود. پتروشیمی‌های ما، 
صنایع نفتی ما، پایانه‌های ما آسیب دیده 

است و اولین اولویت را باید برای جبران 
خرابی‌ها بگذاریم


